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 يو عصب شناس سيستم حساسيت به تنبيه، سيستم حساسيت به پاداش اي هبررسي مقايس

  دختران نوجوان كيكوپاتولوژيبر اساس ابعاد سا تيشخص يعاطف
 

 2امراه تاج الديني ،1كريم بابايي نادينلويي

  3ژاله امين زاده و 
  

، طي اين دوران نوجوانان شود ميدوران نوجواني به عنوان دوره پراسترس در فرايند رشد شناخته 
همزمان با تغييرات جسماني و شناختي، تغييرات عاطفي و هيجاني زيادي را به صورت آشفتگي هيجاني 

از مشكلات شايع در دوران نوجواني خصوصا در بين دختران  ختيشنا روانتگي آشف. كنند ميتجربه 
و عصب  ي سيستم حساسيت به تنبيه و سيستم حساسيت پاداش مقايسههدف پژوهش حاضر . است
اضطراب، استرس و (ختي شنا روانآشفتگي  كيكوپاتولوژيبر اساس ابعاد سا تيشخص يعاطف يشناس

دختر دانش  120، اي هعلي مقايسپژوهش براي اين منظور طي يك  .بود دختران نوجوان )افسردگي
ختي را داشتند انتخاب و از نظر سيستم شنا روانآموز شهرستان تبريز كه بيشترين و كمترين آشفتگي 

 نتايج تحليل. حساسيت به تنبيه و پاداش و عصب شناسي عاطفي شخصيت مورد ارزيابي قرار گرفتند
ختي بالا و پايين از لحاظ ابعاد شنا روانداد كه بين دختران با آشفتگي  واريانس چند متغيره نشان

 داري وجودصب شناختي عاطفي شخصيت تفاوت معناحساسيت به تنبيه و پاداش و همچنين ابعاد ع
د توان ميفعاليت سيستم حساسيت به تنبيه و تقويت و همچنين تجربه عواطف منفي  رسد ميبه نظر . دارد

  . ختي باشدشنا روانر شناسايي افراد با مشكلات پيش بين مهمي د
  حساسيت به تنبيه، حساسيت به پاداش، عصب شناسي عاطفي شخصيت : كليدي هاي واژه

  
  مقدمه
  10- 19 افـراد را جهان جمعيت از پنجم يك و سال 25 زيـر افراد را جهان جمعيت از نيمي به نزديك

مارشال، ( كنند ميزنـدگي  توسـعه حـال در كشـورهاي در آنها درصد 85 كه تشـكيل مي دهند سـاله
دوران . مي سازد ضروري را خطر معرض در مهم گروه اين به توجـه ويژه موضـوع، ايـن). 2010

، طي اين دوران مشكلات زيادي در شود مينوجواني به عنوان دوره پراسترس در فرايند رشد شناخته 
و در اين  كند مياب، سومصرف مواد اين قشر را تهديد حوزه سلامت روان از قبيل افسردگي، اضطر

                                                       
  k.babaei66@gmail.com   )نويسنده مسوول( دپارتمان روان شناسي ، دانشكده ادبيات و روان شناسي، ، دانشگاه اروميه اروميه، ايران،. 1
  ان روان شناسي ، دانشكده ادبيات و روان شناسي، ، دانشگاه اروميه اروميه، ايران،دپارتم. 2
  دپارتمان روان شناسي، ، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامي، اهر، ايران. 3
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بين افسردگي، اضطراب و استرس بعنوان مشكلات شايع، پيامدهاي زيان باري در زمينه سلامت رواني 
   ).2011ژيوهونگ و همكاران، (دارد  آنها

ان از محور، دسته بندي و فهميدن شرايط افسردگي در مغز انس -تحقيقات زيست يكي از اهداف مهم
ل، يبرويد، دمانو(رفتاري است / مكانيزمي و كاركردي وغيركاركردي رواني/لحاظ تغييرات ساختاري

؛ زلنر، وات، 2011نن، اسچاليفر، مدلر، پانكسيپ، ي؛ كو2009بارك، -دي بنر، هلپس، جيمز، سانوگا
عملكردي /ريعلاوه برآن بسياري از محققان فرايندهاي زيربنايي ساختا). 2011سولمس، پانكسيپ، 

ي نوين هستند را درمانهامغز، را با تمركز بر مكانيزم هاي مولكولي كه زير بناي اختلالات هيجاني در 
سي شخصيت محققان به شنا رواندر بافت ). 2015؛ پانكسيپ، 2010كريشنان، نستلر، ( كنند ميكاوش 

رنجورخويي و  اط بين روانارتب. دنبال شناسايي ساختارهاي شخصيتي مستعد آسيب به افسردگي هستند
گروس،  -ي زيادي به اثبات رسيده است به طوريكه هنگارتنر، آيداسيكها شافسردگي در پژوه

نشان دادند كه ويژگي روانرنجوري به طور معمول با افسردگي مرتبط ) 2016( ويس، آنگست، روسلر
عدم تعادل سيستم هاي  از آنجايي كه افسردگي متعلق به اختلالات عاطفي است واضح است كه. است

ختي افسردگي شنا رواني ها هي شخصيتي از ارتباط بالايي براي درك زمينها يعاطفي مبتني بر ويژگ
  ). 2011؛ پانكسيپ، وات، 2016مونتاگ، پانكسيپ، (برخوردار است 

 دانش يها هپاي از استفاده با كه است سيشنا روان علم از اي هشاخ شخصيت عاطفي شناسي عصب
بر اساس  .پردازد مي جانوران و انسانها عاطفي شخصيت و رفتار بررسي به فيزيولوژي و شناسي زيست

با ارزش  دهيچيپ يذهن يندهايفرا عواطف )1998(نظريه عصب شناختي عاطفي شخصيت پنكسيپ 
 ينبحرا طيفرد در شرا يتا بقا اند افتهيي  هتوسع كيلوژنتيدوره تكامل ف يبالا هستند، كه در ط يانطباق

مدارهاي عاطفي اوليه در مناطق فلوژني قديمي ناحيه زيرقشري  كه اينن اي هبا توجه ب .دنكن نيرا تضم
ي هيجاني بخشي از شخصيت انسان ها شي فردي در گرايها تمغز پستانداران متمركز است و تفاو

مكن است به ي فردي در سيستم هاي عاطفي اوليه پانكسيپ مها تاستدلال كرد كه تفاو توان مياست، 
 ). 2014؛  مونتاگ، ريوتر، 2014مونتاگ، (قديمي ترين جنبه تكاملي شخصيت انسان كمك كند 

 ،جستجو ستميس: مشخص كرده استرا  يعاطف ياصل ستميشش س ي،طبقه بندبر اساس يك  پنكسيپ
 تمسيس ت،يو در نها سرگرمي ستمي، س)ييجدا رنج اي( غم و اندوه ستميخشم، س ستميترس، س ستميس

 و ديويس(ن طبقه بندي اضافه گرديد اي هي بعدي سيستم معنويت نيز بها ش، و در پژوهمراقبت
با رجوع به افسردگي دو سيستم عاطفي پانكسپ براي افسردگي مسلم فرض شده   .) 2011 پنكسيپ،

سيستم غم برگرفته شده از مطالعات اجتماعي استرس جدايي يا سيستم (غم و سيستم جستجو : است
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د مرتبط با افسردگي توان ميسيستم باقي مانده كه ).  2011پانكسيپ، وات، (نيك برگرفته شده است پا
اگرچه اختلال . باشد سيستم ترس مي باشد، چون اضطراب يك بخش مهمي از افسردگي است

 ).1991كلارك و واتسون، (اضطراب و افسردگي نياز به تمييز دارند ولي همپوشاني بالايي باهم دارند 
نكه توافق بر اين است كه ابعاد سايكوپاتولوژيكي در افراد با مباني بيولوژيك شخصيت و اي هبا توجه ب

عصب شناسي عاطفي شخصيت مرتبط است، دور از انتظار نيست كه در نوجوانان با ابعاد 
ي بيولوژيكي و عصب شناسي ها همولفبالاتر، ) افسردگي، اضطراب و استرس(سايكوپاتولوژيكي 

  .في شخصيت متفاوت باشدعاط
 يا فقدان و انگيزشي نقص طريق از گرايشي، رفتار در كاهش توسط دتوان مي از طرف ديگر افسردگي

روزنهان و سليگمن، (شود  توصيف )اجتماعي انزواي مانند( اجتنابي رفتار افزايش و مثبت تقويت
 و پايين )BAS(رفتاري  ازفعالس سيستم حساسيت با كه افسردگي است داده نشان مطالعات). 2010
  ).2014مليك، شارپ و آلفانو، (بالا همراه است ) BIS(بازداري رفتاري  سيستم
 پايه شخصيت و عمده سيستم هاي از ختيشنا روانعصب  تبيين كي  هك تقويت حساسيت به نظريه
 روبيولوژينو براي يكپارچه چارچوبي  هكنند فراهم به عنوان اي فزاينده طور به است آورده فراهم

 جلب توجهي قابل تجربي توجه آن درنتيجه كه) 2016كار، (شده است  شناخته رسميت به شخصيت،
؛ كار و مك 2000گري و مك ناوتون، (تقويت  به حساسيت نظريه نسخه جديدترين .است كرده

سيستم : از عبارتند كه است، كرده فرض را عمده ختيشنا روان، سه سيستم عصب )2012ناوتون، 
 و آزارنده محركهاي شامل( آزارنده محرك اشكال تمام توسط كه) FFFS(انجماد -گريز-نگج

 اشتها آور محركهاي همه اشكال توسط كه) BAS( رفتاري فعالساز سيستم ؛شود مي فعال )بدون پاداش
 كه ) BIS(رفتاري بازداري سيستم و ؛شود مي برانگيخته) بدون تنبيه و دهنده پاداش يها كمحر شامل(

 با گري ).2016 ، كار( شود مي فعال  FFFS و BAS بين  هدف، با تعارض در حالات توسط همه
 وي اعتقاد به كه كرد مطرح را تقويت حساسيت به نظريه رفتاري/مغزي سيستم سه اين گرفتن درنظر

 واضطراب  ترس، چون متفاوتي هيجاني يها تحال به فرد، در اين سيستم ها از هريك فعاليت و غلبه
 گري( گيرد ميبر در نيز را ي متفاوتيها شواكن و رويارويي يها هشيو و مي گردد منجر زودانگيختگي

  FFFSو  BAS ،BISسيستم  سه يا افراطي و حد از بيش حساسيت همچنين) 2000 ، ناوتون مك و
 مقايسه به ييها شپژوه). 2003جانسون، ترنر و ايواتا، (  كند مي بيني پيشاختلالات سايكوپاتولوژي را 

 حساسيت اساسي اختلال افسردگي به مبتلا بيماران كه دريافتند و پرداخته بهنجار افراد و بيماران افسرده
BIS   ,بالاي حساسيت كه داد نشان ديگري نيز مطالعه). 2014 ، آلفانو و شارپ مليك،(دارند  بالايي 
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BIS پايين تر و حساسيت مخلوط، افسردگي–اضطراب BAS بيني پيش را بي لذتي افسردگي يمعلا نيز 
ماير و (اند داده نشـان را منفي عواطف با رفتاري سيستم بازداري ارتباط متعددي ، مطالعاتكند مي

 محرك هاي ديگر به عاطفي مي تواند واكنش رفتاري بازداري سيستم حساسيت كه ؛)2013همكاران، 
 كند تبيين را اضطراب و افسردگي صبه خصو جسماني درسطح رواني آسيب شناسي مانند تنش زا

 ااي هكن سوال بوداي هپاسخ ب حاضر با توجه به مطالب ذكر شده هدف از پژوهش). 2014جكسون، (
 و رفتاري مغزي سيستم هاي لحاظ ازبالا و پايين  اضطراب و افسردگي،استرس داراي نوجوان دختران
   ؟هستند متفاوت شخصيت عاطفي شناسي عصب

  
  روش 

جامعه آماري اين پژوهش دختران نوجوان . استاي ش حاضر توصيفي از نوع مقايسهطرح پژوه
ارزيابي  DASSاز نظر افسردگي، استرس و پريشاني نفر  380 از اين جامعه،. مدارس تبريز مي باشد

نفر كه بالاترين و پايين ترين نمرات را در تست اخذ كرده بودند به عنوان گروه نمونه  120شدند و 
، پرسشنامه حساسيت به تنبيه و حساسيت به 1شناختي عاطفي شخصيتب و با  مقياس عصبانتخا

  .مورد ارزيابي قرار گرفتند  )DASS-21(3، مقياس افسردگي، اضطراب و استرس)SPSRQ( 2پاداش
شناختي عاطفي شخصيت به منظور سنجش شش بُعد اصلي صفات رفتاري مرتبط با مقياس عصب

طراحي شده است كه شامل سرگرمي، جست و جو، مراقبت، ترس، خشم و عصبي -هاي مغزيسيستم
ران نيز اميري و اي هدر جامع. شودگذاري مياي نمرهدرجه 4ليكرت  به صورت اين مقياس .غم است

ي روانسنجي اين مقياس پرداختند  نتايج نشان دادند كه ها يبه بررسي ويژگ) 2017(آزاد مرز آبادي 
، در اين داردراني داراي روايي و پايايي مناسب اي هطفي شخصيت در جامعمقياس عصب شناختي عا

  .دبه دست آم 79/0پژوهش پايايي مقياس از طريق آلفاي كرونباخ 
توربينا، آويلا، مولتو و كاسراس، ) ( SPSRQ(پرسشنامه حساسيت به تنبيه و حساسيت به پاداش 

ي فردي در فعاليت نظام بازداري ها تنجش تفاوو به منظور س) 2001(توسط توريبا و همكاران ) 2001
بر اساس موافقت يا مخالفت با هر ها  هماد. ماده است 48و فعال ساز رفتاري تدوين شده است و شامل 
قرار  96تا  48بين  ها شنمره آزمودني در مجموعه پرس. سوال به صورت بله و خير پاسخ داده مي شوند

به ترتيب ) SP(و حساسيت به تنبيه ) SR(حساسيت به پاداش  ضريب آلفاي كرونباخ براي. گيرد مي

                                                       
Affective Neuroscience Personality Scales  
Sensitivity to Punishment/Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ)  
Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21)   
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اعتبار اين پرسشنامه در ايران با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي زير . بدست آمد 82/0و  76/0
بدست آمد كه نشان دهنده اعتبار مطلوب  71/0و حساسيت به پاداش  75/0مقياس حساسيت به تنبيه 

  ). 2016يلي منيع و اميري، يميكا( اين پرسشنامه بود 
 وتهيه شده ) 1995(لووي بوند و لووي بوندتوسط ) DASS-21(مقياس افسردگي، اضطراب و استرس

و  گيرد ميبه ترتيب نمرات صفر تا سه تعلق ها  هاست كه به هريك از گزين اي هگزين 4سوال  21داراي 
براي هر كدام مورد سنجش قرار سوال مجزا  7سه زير مقياس استرس، اضطراب و افسردگي را با 

براي جمعيت ايراني اعتبار يابي شده و ) 2004(اين مقياس توسط صاحبي و همكاران . دهد مي
، زير مقياس اضطراب با 70/0همبستگي زيرمقياس افسردگي اين آزمون با آزمون افسردگي بك 

گزارش شده  49/0و زير مقياس استرس با استرس ادراك شده  67/0آزمون اضطراب زانگ 
  ). 2006افضلي، برجعلي، دلاور، ميرزماني، (است

داده ها با هجدهمين ويرايش نرم افزار . ها از تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شد براي تحليل داده
SPSS تحليل شد.  

  
  ها  هيافت

ان با دختران نوجومولفه هاي توصيفي نمرات در متغيرهاي مورد اندازه گيري به تفكيك  1در جدول 
  .شناختي بالا و پايين ارايه شده است آشفتگي روان

  
 ختي بالا و پايينشنا روانهاي دختران نوجوان با آشفتگي نمرهمولفه هاي توصيفي : 1جدول 

  بالا  پايين  متغير بالا پايين  متغير 
  M sd M sd 12/3  28/18 20/3  91/18  جستجو  

  26/3  08/12 78/2  04/13  تمراقب 13/3 34/14 04/4 66/11 حساسيت به تنبيه
  90/2  34/18 35/4  99/15  ترس 52/2 78/12 38/3 20/14 حساسيت به پاداش

  77/4  67/20 65/5  77/15 غم 05/3 80/16 50/3 81/18  سرگرمي
          34/3 82/17 19/4 49/15  خشم

  

نتيجه  .ر استهاي برقرا ها فرض همساني واريانس مفروضه توزيع طبيعي داده  ها نشان داد كه رسيبر
كساني يي  هكه مفروض داد نشاننيز ) F) 36، 179/25292=(28/1؛ P<01/0(باكس   Mآزمون

واريانس چندمتغيري  تحليل از توانمي و است وابسته برقرار متغيرهاي كواريانس-ماتريس واريانس
 لامبداي لايي،هاي چند متغيري پيآزمون نتايج نشان داد واريانس چندمتغيري تحليل . نمود استفاده
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حداقل در يكي از سيستم هاي حساسيت به ويلكز، هتلينگ و بزرگترين ريشه روي معنادار است يعني، 
شناسي عاطفي شخصيت، بين دو گروه تفاوت معنادار وجود تنبيه، حساسيت به پاداش و ابعاد عصب

ها ها در كدام گروهفاوتبا توجه معنادار بودن اثرات گروهي، به منظور اينكه مشخص شود اين ت. دارد
  ).2جدول ( و كدام سطح از متغيرها قرار دارد از آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد

 
  ختي بالا و پايينشنا روانتحليل واريانس تك متغيره متغيرهاي پژوهش درگروه با آشفتگي  .2جدول 

  )η 2( اتا  .SS MS df F Sig منبع تغييرات  متغير وابسته

  086/0 000/0  79/16 1 62/246 62/246 بين گروهي ت به تنبيهحساسي
  037/0 010/0  76/6 1 942/68 942/68 بين گروهي حساسيت به پاداش

  063/0 001/0  98/11 1 22/138 22/138 بين گروهي  سرگرمي
  064/0 001/0  18/12 1 47/186 47/186 بين گروهي  خشم

  020/0 086/0  45/1 1 56/15 56/15 بين گروهي  جستجو
  008/0 229/0  70/3 1 41/31 41/31 بين گروهي  مراقبت

  061/0 001/0  65/11 1 96/189 96/189 بين گروهي  ترس 
  135/0 000/0  69/27 1 46/821 46/821 بين گروهي  غم

 
دختران نوجوان با استرس بالا حساسيت به تنبيه و حساسيت به پاداش بالاتري  2با توجه به نتايج جدول 

شناختي عاطفي همچنين تنها در يك بعد از ابعاد عصب .ا استرس پايين دارندبه دختران نوجوان بنسبت 
مراقبت و (داري مشاهده شد و ابعاد ديگر ابين دو گروه تفاوت معن) سرگرمي(شخصيت مثبت 

همچنين . با اينكه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد ولي بسيار نزديك به معني داري بودند) جستجو
دختران نوجوان با استرس بالا نسبت به گروه با استرس پايين سطح بالاتري از خشم، ترس و غم را 

  . استتجربه كردند كه حاكي از تفاوت معني دار بين دو گروه 
  

   گيري نتيجهبحث و 
مستقيم مثبت و سيستم  تاثيرنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه سيستم حساسيت به تنبيه همبستگي و 

) اضطراب، افسردگي و استرس(ختي شنا روانمستقيم منفي با ابعاد آسيب هاي  تاثيربه پاداش  حساسيت
دارد بطوريكه پژوهش حاضر نشان داد كه بين دوگروه با آشفتگي رون شناختي بالا و پايين تفاوت معني 

رابي مرتبط با ارتباط اضط ها شدر برخي پژه. داري از لحاظ سيستم حساسيت به تنبيه و پاداش وجود دارد
كوتو و (است  ي جمعيتي عمومي يافت شدهها هتر در نمون سيستم بازداري رفتاري در سطوح پايين

رنجوري از پنج عامل بزرگ شخصيتي و اختلال برون  مطالعات پيشين بين عامل روان). 2010همكاران، 
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پژوهش حاضر نيز نشان داد بين همچناني كه نتايج ). 2001كروگر، و همكاران، ( اند دادهسازي رابطه نشان 
ختي گري به نوعي معادل با عامل روان رنجوري از شنا روانسطوح بازداري رفتاري كه در ديدگاه عصب 

ي ها شپژوه. پنج عامل بزرگ است با خشم، افسردگي و همچنين علايم جسماني اضطراب مرتبط است
يش دهنده خطر شكل گيري اختلال اضطرابي پيشين بيان داشته اند كه سيستم بازداري رفتاري عامل افزا

 به ترتيب با حالات خلقي  BISنشان دادند كه) 1994(كارور و وايت). 2003جانسون و همكاران، (است 
صفت خاص شخصيتي است؛ صفات شخصيتي فرد را  تاثيرپردازش هيجاني تحت . منفي رابطه دارند و

مطالعات نشان  هماهنگ با اين فرضيه، .مخوان استكه با صفت ه كند ميمستعد پردازش اطلاعات هيجاني 
با پردازش   BISبا پردازش اطلاعات هيجاني خوشايند و BAS دادند كه تكانشگري و حساسيت بالاي 
  ).2002 وگومز، گومز(اطلاعات هيجاني نا خوشايند مرتبط است

ه سيستم حساس به پيشنهاد كرد ك) 2008(، كيمبرل )2000(ي گري و مك ناوتون ها شبر اساس پژوه
در بررسي  BISكه  شود ميو اين ناشي از اين  شود ميختي بالا ديده شنا روانتنبيه در افراد با آشفتگي 

گري و مك ناوتون (ي بالقوه تهيد كننده نقش دارد ها تاطلاعات تهديد كننده در پاسخ به موقعي
شخصيتي محسوب _خود نوعي سوگيري زيستي  BISمدعي است كه ) 2008(كيمبرل  .)2000

  .شود ميكه در افراد داراي اضطراب، استرس و افسردگي بالا ديده  شود مي
منطبق با اين نظريه . ي پژوهشحاضر بر اساس نظريه حساسيت به تقويت گري تبيين پذير استها هيافت

اول اينكه حساسيت . عملكرد اضطراب و استرس به دو مكانيسم سيستم بازداري رفتاري اشاره دارد
هيپوكامپي، درونداد مخرب ذاتي بيزاري را افزايش داده و  -زياد برخي نواحي، به جز سيستم جداري

هيپوكامپي يا  -دوم اينكه افزايش فعاليت بيش از حد سيستم جداري. اضطراب را به وجود مي آورد
زيابي ن سيستم متصل است باعث افزايش بيش از حد اراي هفعاليت بيش از حد نواحي آميگدال كه ب

سيستم انگيزشي توقف است و  ،اين سيستمهمچنين ). 2000گري و مك ناقتون، ( شود ميمنفي از 
كه فرد  شود ميو باعث  دهد ميقرار  تاثيرشامل نواحي از مغز است كه حساسيت فرد را به تنبيه تحت 

ستم به اضطراب زياد فعاليت بيش از حد اين سي. نسبت به تنبيه بالقوه حساس باشد و از آن اجتناب نمايد
كار كنترل عاطفه و تنبيه و . فرد به تنبيه و پيامدهاي منفي حساس شود شود ميو موجب  شود ميمنتهي 

اين سيستم در افراد با شخصيت اضطرابي سريعتر فعال . ن سيستم استاي هي منفي برعهدĤنهاهيج
  ).1994كارور و وايت ،(شود مي

بالا در ) اضطراب، افسردگي و استرس(ختيشنا روانآشفتگي همانطور كه فرض شده بود دختران با 
بعد منفي عصب (ختي پايين نمرات بالايي در خشم، غم و ترس شنا روانمقايسه با دختران با آشفتگي 
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كسب كردند و به طور معني داري نيز بين دو گروه تفاوت وجود داشت در مقابل در ) شناختي عاطفي
نمرات پايين تري كسب كردند ولي ) مثبت عصب شناختي عاطفيبعد (سرگرمي، جستجو و مراقبت 

اين يافته با پژوهش مونتاگ و  همكاران . تنها از لحاظ سرگرمي تفاوت بين دو گروه معني دار بود
كه پژوهش آنان نيز حاكي از آن بود كه افسردگي با نمرات كم در جستجو، و نمرات بالا در ) 2016(

همانطور كه ذكر شد افراد با افسردگي بالا غم بالا و . داشت همسو بود ترس و غم ارتباط معني داري
همچنين كلارك و . د عدم لذت در افراد با افسردگي را تبيين كندتوان ميجستجوي پاييني داشتند كه 

گزارش كردند كه ترس در بين افراد با افسردگي بالا كه افكار خودكشي داشتند زياد ) 1991(واتسون 
ي از همبودي بالاي اضطراب و افسردگي بود كه در پژوهش حاضر نيز دختران با آشفتگي بود كه حاك

  . ختي بالا نمرات بالاتري در ترس به دست آوردندشنا روان
تبيين كرد  توان ميختي بالا در جستجو و سرگرمي را اينگونه شنا رواننمرات پايين دختران با آشفتگي 

امنيت و لذت دارد كه افراد با اضطراب و افسردگي بالا به دليل كه جستجو و سرگرمي نياز به احساس 
پانكسپ، ببيون، (ند به جستجو و سرگرمي بپردازند توان مين كنند ميترس و غم بالايي كه تجربه 

مويد نتايج پژوهش حاضر نيز مي باشد، كه نشان دادند افراد با اضطراب و افسردگي ها  هاين يافت) 2012
گذار بر سلامت روان دانشته  تاثيرعواطف يكي از عوامل . جو و سرگرمي مي پردازندبالا كمتر به جست

دريافتند كه عواطف مثبت و منفي ارتباط متفاوتي با شاخص ) 1985(شده بطوريكه واتسون و تلگن 
عواطف منفي داراي رابطه مثبت با اضطراب و . هاي سلامت روان از جمله افسردگي و اضطراب دارند

بر اين . است در حالي كه عواطف مثبت داراي رابطه منفي با اضطراب و افسردگي استافسردگي 
بر اساس ابعاد بيولوژيكي از  توان ميختي بالا را شنا روانگفت كه دختران با آشفتگي  توان مياساس 

  .د براي مشاورين و كاركنان باليني مدارس و مراكز مفيد باشدتوان ميها  ههم تفكيك كرد و اين داد
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The ability to recognize and categorize audio stimuli and track their meaningful patterns 
and recognition of the difference between sounds in a colloquial language depends on the 
enhancement of auditory perception. It seems that children with  hyperactivity / attention 
deficit disorder face several difficulties  due to lack of sensory processes (audio and visual) 
and limited scope of attention in educational, cognitive, and cognitive fields, especially 
executive, social, behavioral and emotional functions. The purpose of this study is to make 
a comparison between visual and auditory performance indexes among the three groups of 
hyperactivity disorder, attention deficit disorder and attention deficit/ hyperactivity 
disorder. To achieve this, in a causal- comparative study, 69 students with the diagnosis of 
hyperactivity/attention deficit disorder were selected according to the 
Convenience sampling method and tested for visual-auditory continuous performance. The 
study grouped the subjects under three headings of hyperactivity disorder (9 people), 
attention deficit (30), hyperactivity / attention deficit disorder (30 people). The results of 
one-way analysis of variance showed that auditory and visual performance indexes in 
students with hyperactivity, attention deficit, hyperactivity-attention deficiency have a 
significant difference and the auditory and visual performance of the hyperactivity group is 
better than the attention deficit and hyperactivity / attention deficit group. This research 
supports deficiencies in visual and auditory related tests of people with ADHD. 
Key Words: Hyperactivity, Attention Deficit, visual-auditory continuous performance.
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